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 تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خوارزمييدكتر فاطمه رضايي
و بلوچستان  دكتر مسعود مرادي دانشيار گروه تاريخ دانشگاه سيستان

 چكيده
در جهان بهتأثير از انقلاب فرانسه بودگيري انديشه مليدوران حكومت قاجار مصادف با شكل قوعو. گرايي

و ايرانيان كه در نظام استبدادي، بندگان پادشاه انقلاب مشروطه، بازتاب ورود اين انديشه ها به جامعه ايران بود
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از گروهبه اين نتيجه مي هر كدام و رسد كه از انديشه ها و تأثيري كه هاي مزبور با توجه به زمينه فكري
در بسياري موارد، تنها يك جابجاييهامحيط ي فكري مختلف گرفتند، مفهوم متفاوتي از ملت در نظر داشتندو
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 مقدمه
و قوميتهاي مليرش انديشه گست در ايران. ها تأثير گذاشتگرايانه بر تاريخ بسياري از كشورها

شدها، زمينهنيز، ورود اين انديشه در اروپا به ويژه فرانسه كه روشنفكران. ساز وقوع انقلاب مشروطه
و جد يدي از انسان، بر پايه ايراني دوره قاجار غالبا متاثر از آن بودند، تعريف ملت بر مبناي نگرش مدرن

و تابعيت افراد جامعه قرارداد، سازمان. قرارداد اجتماعي متكي بود دهنده ارتباط ميان اعضاي يك جامعه
اين انديشه بيشتر با تفكر ژان ژاك روسو مرتبط بود كه انديشه شهروند را مطرح. از منافع مشترك بود

م. كرد  :Barnad, 1984( يزاني از آزادي سياسي لازم داشتاز نظر او، شهروند براي ابراز اراده خود
اي از مردم، ملت را مجموعه1789در پي همين ديدگاه، آبه سيسدر ). 288: 1358و ويل دورانت، 260

و در نتيجه يك قدرت داشتند در انقلاب فرانسه، ملت تنها صاحب. دانست كه يك مجلس، يك قانون
مب. مشروع قدرت سياسي بود و انقلابيون مفهوم ملت، و وحدت مردم بود ين انديشه شهروندي، برابري
و در مقابل قانون مساوي مي دانستند»طبقه سوم«متأثر از كتاب آبه سيس  (، همه اعضا را شهروند

Holliday, 1997: 362.(
شدانديشه ملي فضاي. گرايي با تعريف فرانسوي ملت توسط روشنفكران دوره قاجار وارد ايران

و روشنفكران بر تعريف مفهوم ملت تأثير گذاشتفكري حاك به ويژه جامعه ايران.م بر جامعه، دولت
و تكامل نرسيده بود كه مفاهيم مدرن و هنوز به آن درجه از رشد و رعيتي تر از حيات اجتماعي ارباب

و فرق مذهبي قبيله-بدين معني كه بافت قومي. اي را درك كرده باشدساختار قومي قبيله ايران در اي
مازندران، خراسان،: كنار شرايط جغرافيايي خاص آن كه مناطق بيرون از مثلث فلات ايران چون

و خوزستان امكان جدايي و مركزسيستان، بلوچستان ميطلبي يافتند، در پذيرش مفهوم ملت گريزي را
اخلل وارد مي و اقوام مختلف ايراني به قبيله يا قوم خود به عنوان جزيي و كرد ز ملت دلبستگي داشتند

مياين امر مانعي در برابر دلبستگي به).90و29، 53،65،121: 1371كاتم،( كردشان به كشور ايجاد
و نظر مي و تأثيري كه از انديشه ها رسد، اقشار مختلف اجتماعي در فهم ملت، با توجه به زمينه فكري

ابهامات موجود در گفتمان هويت. آن را دريافتندهاي فكري مختلف گرفتند، مفهوم متفاوتي از محيط
و مليت نيز، بر گوناگوني درك از مفهوم ملت تأثير داشتند ,Gilbert(ملي 1998:4-8.(

بر. بررسي مفهوم ملت در اين دوره از حيث چگونگي بازتابش در جامعه ايران اهميت دارد اين كار
و پس از مشروطه ايجاد آن است تا به اين سوال پاسخ دهد كه چه تفاوت بر داشتي در مفهوم ملت پيش

و اين فرضيه را مد نظر قرار مي هاي متفاوتي دهد كه اقشار مختلف اجتماعي در فهم ملت، برداشتشد؟
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و در بسياري موارد، تنها يك جابه و ملت به همان داشتند و ملت اتفاق افتاد جايي واژگاني بين رعيت
د. رفتمفهوم رعيت بكار  مي تاريخيتحليلور اين پژوهش كه از روش توصيفيلذا كند، استفاده

و مربوط به نطق و نامههاي روزانه، نظامها، يادداشتها، نامهمفهوم ملت بر اساس اسناد موجود ها
و مقايسهكتاب و پس از مشروطه ارائه ها بررسي شده اي از درك اين مفهوم در دو دوره تاريخي پيش

از،سي نمايدمي شود تا برر  تلاش روشنفكران براي هويت بخشي يا بازآفريني هويت ايراني كه يكي
.نمودهاي آن خودآگاهي بود، تا چه حد در جامعه نمود پيدا كرد

كار مستقلي در خصوص بررسي مفهوم ملت در ايران دوره قاجار كه بتوان از آن به مبنايي نظري
در. دست يافت، انجام نشده است در«هاي مقالهموسي نجفي فرايند سكولاريزاسيون مفهوم ملت

- با ديدگاهي جامعه)2(»شناسي واژه ملت در متون سياسي ايراندرآمدي فلسفي بر مفهوم«و)1(»ايران
و بحث را تا دوره قاجار نيز، ادامه داده شناختي به بررسي مفهوم ملت در سراسر تاريخ ايران پرداخته

و بيشتر بر درك ديني  و اشارهاست اي به درك اين مفهوم در نزد روشنفكران، از مفهوم ملت تاكيد دارد
و شاهان قاجار نمي و پهلوي اولبه ايراني اكبري در تبارشناسي هويت جديد. كندنخبگان عصر قاجار

و بررسي زمينه و تفكيكي بين برداشت گروهتبيين چگونگي تعريف هويت جديد هاي هاي آن پرداخته
و حاكمان قاجار قائل نشده استمختلف مرد و هوشنگ طالع در موردناسيوناليسم نوشته.م هايكاتم

ايرانيو بيگدلو در باستانگرايي در تاريخ معاصر ايراننيز به طور جزيي به چگونگي درك مفهوم ملت در 
. اندايران دوره قاجار نپرداخته

 تعريف ملت
م دولت، قوميت، گروه: لت با مفاهيم ديگري چونتعريف واژه ملت به دليل اختلاط بين اصطلاح

و نظاير آن كار آساني نيست از گيري هويت ميزان دخالت هر يك از عناصر در شكل. قومي و هاي ملي
بر،در اين ميان. هاي زيادي پي افكنده است اين رو در تعريف ملت بحث  برخي از پژوهشگران

و: مانند» عيني«هاي ملاك يا: چون» ذهني«هاي گروهي ديگر بر ملاكدين، زبان يا نژاد خودآگاهي
و تري نيز تعريفگروه بيش. همبستگي در تعريف ملت تأكيد دارند شان را بر پايه تركيب عوامل عيني

را. اند ذهني بنا نهاده را) خودآگاهي(» تعريف شده خود«گروهي ملت تعريف شده«و گروهي آن
مي عه بينيعني به رسميت شناختة جام» ديگران به).77ص: 1383اوزكريملي،(آورند المللي به حساب

و فرانسه به عنوان دو جايگاه مهم انديشه ملي گرايي تعابير متفاوتي از ملت ارائه عنوان مثال در آلمان
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واژه اصلي در تعريف ملت مورد توجه قرار گرفت كه از آن در آلمان، وابستگي نژادي به عنوان كليد. شد
مي)VOLK(به فولك و حقوق شهروندي) 144: 1380هود،(شدتعبير و در فرانسه، آگاهي فردي

).Barnard, 1984: 26(ملاك تعريف ملت قرار گرفت
و در نهايت فرهنگ توده و نماد سياسي اي سياسي از نظر اسميت، ملت شكلي از فرهنگ عمومي

مي شده و دفاع شان، رعايت قوانين به ملتكرد، شهروندان را براي عشق ورزيدن اي بود كه تلاش شان
تر را مد ارنست رنان، محقق فرانسوي نگرشي فردگرايانه).52: 1383اسميت،(شان بسيج كند از سرزمين

و بيش و خاطرات مشترك تاريخي يك گروه از مردم نظر داشت و سنن، فرهنگ، تاريخ تر بر آداب
و روحي است يك اصل«او اذعان داشت كه ملت. كردتاكيد مي همبستگي در مقياس كلان ... معنوي

و آماده است كه در آينده نيز انجام دهد است كه با احساس فداكاري هايي كه فرد در گذشته انجام داده
اي مفروض دارد، اما در حال حاضر با يك واقعيت محسوس، يعني رضايت گذشته. شود تشكيل مي
ميشود كه به وضوح در ميل به تدا خلاصه مي ... وجود يك ملت. گردد وم زندگي مشترك ابراز

وبر ماكس).47: 1390رنان،(».طور كه وجود فرد تأييد مداوم زندگي استپرسي روزانه است، همان همه
يك ملت، يك جماعت هم احساس است كه به قدر كافي خود را در دولت خودش متجلي« معتقد بود

». كه به طور طبيعي تمايل دارد، تا دولت خود را تأسيس كندبنابراين يك ملت، جماعتي است. كند مي
(Weber, 1991, p176 )،و شرق رود راين و نهايتا هانس كوهن، بين ناسيوناليسم در غرب

او معتقد بود كه اشكال غربي ناسيوناليسم، ملت را يك انجمن عقلاني از شهروندان. تفاوتي قائل شد
ميدانستند كه به واسطه قواني مي و سرزمين مشترك به هم پيوند كه اشكال حال اين. خوردندن مشترك

و ريشه هم شرقي، مبتني بر باور به فرهنگ مشترك و به و ملت را يك كل ارگانيكي هاي قومي بودند
مي پيوسته به حساب مي و از روز تولد يك منش ملي پاك آوردند كه از اعضاي فردي فراتر نشدني رفت

مي را بر وجود آن ,kohn)كرد ها حك 1967: 329-331 ).

 مفهوم سنتي ملت در ايران
در: برخي از پژوهشگران، با در نظرگرفتن كاربرد اصطلاحاتي چون ملت ابراهيم يا ملت محمد

 هاي ايرانيان از مفهوم ملت را به معناي پيروان يك شريعت تفسير متون اسلامي، اولين برداشت
و ديني ملت در ايران، اما،).38: 1381،)الف(و نجفي319: 1373آشوري،( اندكرده جدا از مفهوم سنتي

و به عنوان مهم ترين مقوله يا پيش از مطرح شدن مفهوم مدرن آن، غالبا واژه رعيت، كاربرد داشت
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و هويتشالوده هويت به شمار مي آنرفت و نظاير  در داخل اين هويت،هاي قومي، مذهبي، زباني
گران، اولين مفهوم هويت ملي برخي از پژوهش،ين رويااز ). 120: 1383بشريه،(شدميبزرگ تفسير

: 1383اشرف،( اندايراني را در احساس تعلق يك فرد به طايفه، تيره، قبيله، ايل يا قوم خود تفسير كرده
مي). 139 كه به طوريشد، در متون تاريخي قبل از قاجار، همواره بر جغرافياي سياسي ايران تأكيد

ميميمفهوم رعيت را در خود جاي و اصطلاح مردم ايران به مفهوم رعيت سلاطين ايران به كار - داد
مي. رفت و عباراتي چون مردم در برابر شاه تعريف » رعيت ايران«،»اهل ايران«،»مردم ايران«: شدند

به معناي» مردم ايران«لاح چنين، اصطهم)94و76،39: 1341استرآبادي،(مبين اين كاربرد بودند
در. رفترعيت سرزمين ايران به كار مي و حتي مفهوم دولت نيز، همواره با تأكيد بر سرزمين ايران

مي» پادشاهي ايران«و» تخت سروري ايران«: غالب عباراتي مانند 2: 1341استرآبادي،(شد به كار برده
ا). 371و و سقوط حكومت صفويه نوشتفاغنه غلجهبه عنوان نمونه استرآبادي در بيان شورش : زايي
و در عرصة دوران هر سركشي به گردن ...« تا هنگامي كه خاك ايران آميخته به خون ستمديدگان

و صاحب لوائي علم گشت  و بيداد مخالف از ... افرازي و آتش جور و تخت سروري ايران پايمال دشمن
و تر شعله افكن گر ).2: 1341استرآبادي،(» ديدهر طرف به خرمن هستي خشك

به عنوان نمونه در منشوري. در بين منابع اوايل دوره قاجار نيز، مفهوم مردم ايران كاربرد داشت
و در آن حكم كرد كه لباس متحدالشكل نظامي با پارچه كه محمد شاه در لشكركشي به هرات نوشت

ع مردم«: او از عبارات. بارت مردم به كار رفته بودايراني مورد استفاده نظاميان قرار گيرد، چندين بار
ج 1353الملك سپهر، لسان(استفاده كرده بود» مردم نوكر«و» اصناف مردم«،»مردم متكبر«،»ايران ،

. 326و 329، 2:344 مي) رسد در اين نامه، تأكيد بر جغرافياي سياسي ايران، اولويت بود به به نظر
ممالك«: مفتون دنبلي نيز، عباراتي چون. بودهاي وطني را مطرح كردهويژه كه استفاده از پارچه

به» پسران ايران«،»بلاد ايران«،»ايران برده بود كه دلالت بر سرزمين ايران نه مردم كاررا چندين بار
 ). 249و 392، 368: 1351مفتون دنبلي،(يا ملت ايران داشتند

و تمام اعضاي يك جامعه را صرفبا ورود مفهوم ملت مدرن كه سعي داشت، نظر از قوميت، زبان
و سرزمين مذهب به عنوان يك كل منسجم با خواسته و خاطرات مشترك هاي مشترك، گذشته

و گروه هاي مختلف جامعه در كشاكش بين مفهوم مدرن ملت با مفاهيم مشترك در نظر گيرد، اقشار
دي. سنتي آن تفاسير متفاوتي ارائه كردند ( ترين اين تعابير بودني از مفهوم ملت يكي از مهمبرداشت

هاي مردمي نيز، به درك درستي از مفهوم مزبور بسياري از گروه). 135-136: 1381،)ب(نجفي
و به و تا حد امكان در ويژه هيأت حاكمه ترجيح داد، تنها واژه ملت را به جاي رعيت به كارنرسيدند برد
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ممقابل پذيرش خواسته هاي نخبگان در متون تاريخي، نوشتهسنجانهي نكتهسير. قاومت كندهاي ملت
و فرمان تري فراهم هاي شاهانه، امكان فهم اين اختلاط در درك مفهوم ملت را به طور روشنو علما

.سازدمي

 مفهوم ملت از نظرگاه حاكمان قاجار
بر همان ديدگاه پادشاهان دوره گرايانه در جهان، هاي مليپادشاهان قاجار تا پيش از ظهور انديشه

و زنديه اصرار مي ميافشاريه و در نزد آنان مفهوم رعيت، در قالب تماميت ارضي ايران تعريف -ورزيدند
مي. شد . شد كه رعاياي سلطان قاجار بودنددر واقع واژه رعيت در اين دوره به جغرافياي سياسي اطلاق

. ارضي بودند كه در رعيت سلطان بودن اشتراك داشتندهاي اجتماعي متعاي از گروه مجموعه،رعايا
هاي مختلف اجتماعي نشان از اين واقعيت داشت كه پاره» ممالك محروسه ايران«كاربست اصطلاح

ميهمان در واقع گفتمان سياسي مسلط).40: 1384اكبري،( شدندطور كه بودند به رسميت شناخته
ك و اطاعت مطلقه به شيوهاين دوران، پاتريمونياليسم سنتي بود سالارانه مبتني اي پدره بر اقتدار مطلق

و مفهوم رعيت، به عنوان يك هويت كلي به شمار مي هاي قومي، رفت كه در درون خود هويتبود
و نظاير آن را جاي مي ).120: 1383بشريه،(دادزباني، ديني

و نطق، دردوره ناصري د واژه ملت در مراسلات اي اختلاط در اما، گونه. شودمييدههاي شاهانه
و ملت تفاوت. شوداستعمال اين واژه مشاهده مي زيرا در اين مراسلات، از يك طرف بين مفهوم رعيت

و رعيت تقسيم شدهقائل شده و در حقيقت مردم به دو گروه ملت و از طرف ديگر، موارد زيادي از اند اند
ديجابه و ملت ميجايي واژگاني بين رعيت در. شودده به عنوان مثال ناصرالدين شاه در واقعه رژي،

جناب«:بودقايل شده» رعايا«و» مردم«صورت، تفاوتي مابين جواب نامه ميرزاي آشتياني بدين
را امين ـ امتياز دخانيات داخلي كه چند روز قبل موقوف شده بود اين روزها كه امتياز خارجه السلطان

ك و و مردم اطلاع بدهيد هم موقوف فرموديم و حكام ليـتا اين عمل به طرز سابق شد حالا به تمام علما
و به تمام رعايا حالي نمايند ج1332الاسلام كرماني، ناظم(» كه مطمئن باشند از دستخط شاه).1:20،

و حكام در موقعيت برتري  بهاينگونه استباط مي شود كه مردم، گروهي بودند كه به همراه علما  نسبت
و درك بيش و اين موقعيت برتر، احتمالاً آگاهي تر در كنار نفوذ محلي بود كه رعايا قرار داشتند

با اين همه، ناصرالدين شاه در نامه ديگري به شيرازي،. مأموريت آگاه كردن رعايا به آنان داده شده بود
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و ملآن...«: نوشتعبارت ملت را به كار برد و سلامت اين ت است به خواست خدا چه مايه سعادت
).32: همان(»تكميل نماييم

اي اين اختلاط كاربرد از مفهوم ملت در نزد پس از پيروزي انقلاب مشروطيت نيز تا اندازه
و از نظر شاهان قاجار، جايگاه ملت در دولت مشروطه، معادل يا تنها اندكي  پادشاهان قاجار ادامه يافت

: كه در فصل اول قواعد انتخابات، در ماده اول آمده بودبه طوري. فراتر از مفهوم رعيت بود
و ولايت بايد طبقات ذيل باشند انتخاب« و: كنندگان ملت در ممالك محروسه ايران از ايالت شاهزادگان

و اصناف  و فلاحين و اشراف، تجار، ملاكين و طلاب، اعيان مجموعه(»)2(و)1(قاجاريه، علماء
د بيمصوبات مجلس شوراي ملي مي.)21-19:تار چهار دوره تقنينيه، رسد طبقات ديگر مردم به نظر

و در واقع هنوز كساني غير از طبقات ذكر شده عملاً به عنوان مفهوم ملت خطاب نمي كه شدند
و ديگران رعيت بودند موقعيت و نفوذ محلي داشتند، ملت گفتني است كه طبقه. هاي مالي برجسته

ي به از دست دادن اختيارات شاهانه خود نداشتند، هيچ وقت در باطن، مفهوم ملت حاكمه قاجار كه تمايل
به. با تعريف جديد را جايگزين رعيت نكردند بلكه، تنها به نوسازي بناي دولت تن دادند بدين معني كه

و برايشان به عنوان  و بعدها متمم آن كه حقوق ملت را مشخص رغم امضاي فرمان مشروطيت
ميشهروند، حق و ملت را به عنوان دو جزء دولت ملي داراي حقوق وق مساوي تعريف و دولت كرد
و سلطنت را وديعهمساوي مي ميدانست ( چنين نشدكرد، در عمل ايناي از سمت ملت به دولت معرفي

).21-19و3-2: همان
ش و امراء سلسله قاجار پيش از تشكيل مجلس وراي ملي، نطق مظفرالدين شاه براي شاهزادگان

و ملت اتفاق افتاده وگرنه ملت در نظام بيان گر آن است كه تنها، يك جا به جايي واژگاني بين رعيت
مي مشروطه، همان وابستگي رعيت به شاه را دارا بود يا حداقل از طرف شاه اين نه طور انتظار و گر رفت

م» پرست خود ملت شاه«به كار بردن عبارت  مي. فهومي داشته باشددر نظام مشروطه نبايد ...«: گويد او
و مجلس شوراي ملي را به ملت شاه و مشروع پرست خود عنايت فرموديم ما به صراحت طبع اين آزادي

و اين مجلس محترمو رياست اين مجلس را با نهايت شوق، خودمان قبول كرده  مجلس خود،ايم
ج 1332الاسلام كرماني، ناظم(» ماست ،3:538 .( 

گر همين تفاوت نيز، بيان1324علي ميرزا وليعهد، حاكم آذربايجان در اوايل شعبانمدحكم مح
و ملت بود به. برداشت از مفهوم رعيت او در ضمن صدور فرمان اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي

و ملت«: اهالي آذربايجان گفت و ترقي دولت و ثروت براي اعطاء مجلس شوراي ملي كه اساس آباداني
ج 1332همان،(» عموم رعيت چه در شهر تبريز چه در ولايات مملكت آذربايجان چراغان بكننداست، ،
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مي). 3:536 و شادماني و آنان كه مجلس در حكم وليعهد، آنان كه بايد چراغاني كردند، عموم رعيت
مي شوراي ملي به آن و ترقي و تفاوت ظريفي در كاربرد ها ثروت و ملت بودند  عبارات بخشيد، دولت

مي» رعيت«و» ملت« . خوردبه چشم

 مفهوم ملت از ديدگاه روشنفكران دوره قاجار
( ماندگي ملت خود برآمدندروشنفكران ايراني با مشاهده پيشرفت غرب در جستجوي علت عقب

ميهزار سالهآنان، ايرانيان را به عنوان ملت چند)36: 1380بيگدلو، و ديدند كه بايد از حالت تبعهاي
و از تاريخ عظمت ايران باستان به عنوان) 162: 1383اشرف،( شدندرعيت به شهروندان آزاد تبديل مي

و مدل پيشرفت استفاده كردند و رشد علمي. انگيزه فرهنگي را در تمدن-آنان، رعايت حقوق مردم
و به مردم گوشزد كردند كه بايد همانايران باستان پر درنگ جلوه دادند ر دنياي باستان در اين گونه كه

و به حقوق زمينه از سايرين پيشي گرفته بودند، در دنياي كنوني نيز هم پايه دول متمدن اروپايي باشند
و مانع پيشرفت تمدن ايراني در اين ميان، اعراب را ويران. فردي خود دست يابند كننده تمدن باستاني

در. در نوشتن كتاب نامه خسروان در اين راستا بودالدين ميرزاي قاجار اقدام جلال. به حساب آوردند او
و به منظور برجسته. كتابش به قوم پارس توجه كرد و هنر قوم پارسي سخن گفت چندين بار از دانش

آن...«: كردن قوم پارس نوشت و در آغاز جهان پيش از كه ديگران هنرمند شوند، پارسيان دانشور
م(» اند هنرمند بوده بيجلال الدين و به خصوص، توجه ويژه).63:تا يرزا قاجار، اي به حذف كلمات

و سعي او در اين. هاي پارسي بنويسدكرد، نامه خسروان را با واژهاصطلاحات غير پارسي نشان داد
و از طرف ديگر به طور ضمني، وابستگي ديني بر داشته،كتاب، از يك طرف هاي قوم پارس تأكيد نمود

و جمشيد را همان پيغمبر پارسي به اعراب را به  عنوان تنها وجه وابستگي پارسيان به اعراب نفي كرد
بي(دانستند دانست كه اعراب آن را سليمان مي را)70:تا جلال الدين ميرزا قاجار، و عباداتي مانند روزه

بي(دانست داراي ريشه ايراني ).57:تا جلال الدين ميرزا قاجار،
 اين كتاب كه در مورد پادشاهان ايراني نوشته شده بود، مواردي در مورددر،جلال الدين ميرزا

و رعايت حقوق مردم از طرف آنان را مورد توجه قرار داد و دادگستري پادشاهان ايران در حقيقت. عدل
و رعايت حقوق فردي را كه ايرانيان در رويارويي با تمدن غربي، فقدانش را  نامه خسروان، وجود عدالت

م مييحس ميكردند، در گذشته باستاني ايران به آنان گوشزد و به آن در. باليدكرد به عنوان نمونه
جلال الدين ميرزا(»مردمان با دادرسي او، دادگري منوچهر را از ياد بردند«:ضمن معرفي كيقباد نوشت
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ه ساخته، خورش بزرگان را فرمود به خوراك شبانگا«:و در مورد طهمورث نوشت) 118:تا قاجار، بي
بي(»بامداد به درويشان دهند كه).57:تا جلال الدين ميرزا قاجار، «:در ذكر احوال بهمن خاطرنشان كرد

و در آن انجمن از تخت فرود آمده، نخست سپاس آفريدگار در سال يك بار همه زيردستان را بخواندي
و زان پس گفتي در اين يك و...سالرا به جاي آوردي  گماشتگانم شما را آسيبي رسيده، اگر از من

بي(»....آشكار كنيد تا دادگري كنم ) 156:تا جلال الدين ميرزا قاجار،
ميرزا فتحعلي آخوندزاده نيز تلاش داشت، اهميت مردم ايران را در گذشته تاريخي به آنان گوشزد

او. كند و اميد داشت،،هدف و فرهنگ ملت پارس بود و روشنگري در شناخت گذشته  پارسيان جايگاه
نامه او به مانكجي صاحب، پيشواي زردشتيان ايران گوياي اين مدعا. حقوق فردي خود را باز شناسند

از. اما نژادم از پارسيانست. الظاهر تركم من خودم اگرچه علي«: جا كه نوشتبود، آن جدم حاجي احمد
و در آذربايجان توطن اختيار كرده  ا... رشت آمده ايرانيان بدانند كه ما فرزند ... ين است كه آرزوي من

و وطن ما ايران است  ما را شايسته آن است كه اسناد شرافت بر خاك وطن مينو نشان خود ... پارسيانيم
و آن را مايه ). 249، 1357: آخوندزاده(» بدهيم او به مسئله تغيير الفباي پارسي به عربي اشاره كرد
و ماندگي قوم پارس عقب  در نامه به وزير مختار ايران مقيم لندن ضمن بكاربردن عبارت ملت، دانست

)201: 1357آخوندزاده،.(تغيير الفبا را گامي بزرگ در راستاي تعالي ملت ايران عنوان كرد
و آثار و در نظر گرفتن منافع ملت نيز، نظرياتي مطرح كرد در مورد نحوه اداره بهتر كشور

درهم. را در اين راستا نوشت» ستارگان فريب خورده«،» لنكرانوزيرخان«: اي چون نمايشنامه چنين،
و آبادي ...«: خان كنسول سابق ايران در تفليس نگاشت اي به ميرزا يوسف نامه نهايت منافع ملت

و سلطنت استقلال  و الفت پيدا شود و سلطنت اتحاد و وطن مقتضي آن است كه در ميان ملت مملكت
و ظاهري حاص و علما را در امور اداره شريك خود نسازدباطني و خودش تنها مرجع ملت گردد .ل كند

و سلطنت رفع تواند شد » به همين تدبير كه اشاره شد بنابر اعتقاد ما به مرور ايام مغايرت از ميان ملت
).201: 1357آخوندزاده،(

راهاي مليزاده با تأثير از انديشهآخوند هايه دستيابي به تمام پيشرفتگرايانه موجود در قفقاز،
و رهانيدن ملت. مادي ملل غربي را آگاهي ملي دانست بنابراين، تمام همش را صرف روشنگري افكار

و ساير ايرانيان  و در اين ميان، توجه به شكوه باستاني ايران را انگيزه حركت خود از ظلمت جهالت نمود
ا قاجار، صاحب نامه خسروان ضمن تقدير از او در به كار الدين ميرز اي به جلال او در نامه. معرفي كرد

و آرزو كرد، نبردن لغات عربي، نوشت كه در تلاش است، ملت ايران را از دست خط عربي نجات دهد
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و خرابيكاش افرادي بودند تا ملت ايران را از آثار سلطنت عرب آنها ها نجات داده هاي حاصل از يوغ
).172: 1357آخوندزاده،(باستان بازگرداندو دوباره به شكوه ايران 

ميرزا آقاخان در آثارش. يكي ديگر از روشنفكران برجسته در اين دوره ميرزا آقاخان كرماني بود
و اهل ايران را به معني قوم ايراني به كار مي ملت ايران، همواره مورد. بردهمواره واژه ملت، رعيت

و تعريفش از ملت، مردمي را. بودند كه بايد حق انتخاب داشته باشندتوجه او بود و ستم او، ظلم
با» فاسدكننده اخلاق ملت« و رايجش در فرانسه، همراه و منظور او از ملت، به مفهوم جديد دانست

و خواستش براي ملت ايران، آگاهي عمومي، رواج اخلاق درست، رفاه  و اجتماعي بود حقوق فردي
و  از. يابي به حقوق شهروندي بوددر سايه دستحكومت عادلانه داشتن مادي در راستاي اين تعريف

و نهم از خطابات خود نوشت و«: مفهوم ملت در خطابه سي اين ملت احتياج به دانستن وسايل ثروت
و اصلاح عقايد  و تعديل حكومت و تسديد اخلاق و تجارت و ترويج معامله و حرفت تكميل صناعت

و مع و تسهيل معيشت بي(» اشرت دارندعامه  ). 214:تاآقاخان كرماني،
و با انرژي گرفتن و زدودن خرافات  ملت مد نظر او، ملتي بود كه پس از آگاهي بر حقوق فردي

و تقابل ملت. از غيرت ملي اجدادي، به تعديل حكومت بپردازد در-در حقيقت نوعي ظلم ستيزي دولت
او ضمن ستودن قوم. سازي انقلاب مشروطه تأثيرگذار بودنهخورد كه در زميانديشه هاي او به چشم مي

و يكي از راههاي دفع  و نژاد ايران، مباهات به تاريخ ايران باستان را براي ملت ايران ضروري آريايي
به. ستمگري حاكمان كنوني دانست و سروري ملت ايران را » كيانيگري«و» ايرانيگري«او آئين بزرگي

و از كاو و فريدون نيك سيرت ياد كرد كه با توصيف كرد و همت ملي«ه آهنگر و» غيرت برخاستند
و اين مي ريشه بيداد ماردوشان كلداني را برانداختند توانند بر همة ملل گيتي افتخار كنند، كه ملت ايران

:1387آقاخان كرماني،(نخستين بار ايرانيان به دنيا آموختند» شورش ملي«زيرا راه دفع ستمگري را با 
).75ـ76

هم او آن و چنين اشتباهات تاريخي چه را كه در گذشته باستاني مورد تحسين ديد، برجسته كرد
و در  و تحليل كرد يابي صفات به ريشهكتبش پادشاهان ساساني را كه به سلطه اعراب انجاميد، تجزيه

و ضعف اخلاق ايرانيان پرداخت مع. رذيله تقد بود، قوم ايراني در ابتدا در واقع در تمام اين استدلالات
و ايرانيان نيز فاقد تمام اين ضعف و انسان دوستانه بود و قوانين حاكم بر جامعه ايران پيشرفته ها بود
و اعر، داراي اخلاق سروري و شرف بودند كنندگان عظمت باستاني مورد اب را به عنوان ويرانبزرگواري

و حكومتانتقاد قرار و اقوام مهاجم و نوك تيز تمام حملاتش به سوي آنان بود تركان: گر ديگر چونداد
و اخلاقو مغولان را در مرحله بعدي قرار مي داد، زيرا براي نخستين بار، اعراب بودند كه شكوه باستاني
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و تاراج قرار دادندپسنديده ايران را بي21:ق1280آقاخان كرماني،( مورد تاخت و3:تا، آقاخان كرماني،
)46-45: 1387آقاخان كرماني،

هاي رايج در قفقاز، طالبوف به عنوان يكي از روشنفكران اين دوره، با تأثير پذيرفتن از انديشه
ب. مفهوم ملت را همانند مفهوم ناسيون در اروپا مطرح كرد دان معني نيست كه او، تعريف مشخص اين

و دغدغهو جامعي از ملت ارائه داد، بلكه از خلال انديشه و فردي ها هاي او در راستاي رشد آگاهي ملي
طالبوف به منظور پذيرش. توان برداشت او را در مورد مفهوم ملت درك كردبه ويژه در مقوله آزادي مي

و مذهبيشتر انديشه هاي اسلامي تلفيق بي دوره قاجار، تعريف ملت را با آموزههايش در فضاي سنتي
هر فرد ملت ايران بايد بداند كه او انسان است، يعني قسمتي از روح خدايي در اوست،«: او نوشت. نمود

نبايد مباشر كاري شود كه در نزد علويت خود منفعل گردد، بداند كه ناموس دارد، متدين به دين پاك 
ج1400لبوف، سدهطا(» ...اسلام است يك).2:90ق، كه» خواه روحاني عموميتن«او آزادي را دانست

و در مخزني به نام ملت انباشته شده است و ادب مي باشد از نظر او،. اجزاي آن، شرف، معرفت، ناموس
و متعلق به همه ملت ايران بود كه هيچ كس نمي توانست سهم خود را بگيرد آزادي، يك ثروت عمومي

و معتقد بود كه تنها غاصبان اين ذخيره ملت، دربار قاجار بودندو به ).90: 1357طالبوف،( ديگري بدهد
و متعلق به همه ملت ايران بود، راه دست يابي به آن اين بود كه هر گرچه از نظر طالبوف آزادي، جمعي

و قدم در راه گذارد تلا. فرد ايراني، فرديت خود را دريابد ش كرد فرديت هر يك از به همين دليل او
و رشد عقلي احاد و انتشار علم تجربي و راه آن را وجود مدارس جديد افراد ملت ايران را برجسته كند

گانه اروپايي را تشريح به همين منظور در كتاب احمد، نظام قانوني كشورهاي نوزده. دانست ملت ايران 
و نشان داد كه اين كشورها صرف وكرد مينظر از جمعيت - مساحت با قانون اساسي مشروطه اداره

ج1400طالبوف، سده(شوند ).2:92ق،
و آشنا تلاشگفتني است كه و متفكران اين دوره، كمك زيادي به بيداري مردم هاي انديشمندان

و لزوم دفاع از آن كرد خان ميرزا يوسف» رساله يك كلمه«روزنامه قانون،. شدن آنان با حقوق ملي
و آزاديه در راستاي قانونمستشارالدول و نوشته خواهي و طلبي هاي طالبوف در زمينه لزوم ترويج علوم

و خوداتكايي نيز، در اين زمينه تأثير و در زمره مهمفنون كنندگان زمينه فكري ترين مهياگذار بودند
و در واقع، تحقق ميانهگرايهاي مليبخشي به انديشهانقلاب مشروطه ايران با اين همه. آيند به شمار

و مفهوم خاصي از ملت را درنظر داشتنددر كنار اين روشنفكران، گروه .هاي ديگري نيز بودند كه تلقي
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 بررسي مفهوم ملت از ديدگاه علما
در ابتداي دوره مورد بحث، مفهوم ملت در نزد علما بيشتر تحت تأثير مفهوم امت اسلام قرار

و تلگراف ها، دستخط نامهداشت با اين حال، مفهوم ملت در در ها و شاه هاي بين علما، مجلس
و پس از آن متفاوت بود دوره و تحريم تنباكو را بعضي. هاي پيش از مشروطه از بعد عملي، واقعه رژي

با بررسي دقيق مراسلات. اند الاسلام كرماني، سرآغاز جنبش مشروطه ايران دانسته از مؤلفين چون ناظم
ميخو ميان مشروطه و دولت و تحول در مرز اهان و پررنگتوان تا حد زيادي تغيير تر شدن مفاهيم بندي
از. شاه نوشت اي به ناصرالدين در واقعه رژي، ميرزاي آشتياني نامه. را ترسيم كرد او در اين نامه

كه سبب مقرر فرمايند كه عجالتاً كمپاني از تصرفات متعلقه به داخله«: ناصرالدين شاه درخواست كرد
و عام گردد و قرارنامه كه استرداد شده مشهور نظر خاص و اهل ملتست ممنوع » استيحاش رعيت

ج1332الاسلام كرماني، ناظم( مي).1:20، هر به نظر رسد در اين نامه، مراد، مفهوم ديني ملت باشد
و ملت را نشان مي از دخانيات، ميرزاي در جريان اعطاي امتي. دهدچند، نوعي اختلاط در كاربرد رعيت

و در مورد مفاسد مداخله بيگانگان در امور داخلي مملكت ايران شيرازي تلگرافي به ناصرالدين  شاه زد
بهتر آن بود كه اين رنج را در تربيت اتباع دولت قوي شوكت متحمل شوند كه هم ...«: گونه نوشتاين

و اميدواري آن و هم مناف سبب جمعيت قلوب رعيت و استقلال دولت نباشدها گردد »ي با قوانين مليت
ج1332الاسلام كرماني، ناظم( در تلگراف تشكر ميرزاي شيرازي به ناصرالدين شاه آمده است).1:24،

و نهايت مطاوعت رعيت، همين كه محقق شد كه اين اختصاص، منافي ملت ...«:كه با كمال استقلال
و رفاه عموم رعيتو بر عموم رعيت شاقست محض اعلاء كلمه مل رفع همه مفاسد مترقبه را ...ت

ج1332الاسلام كرماني، ناظم(» اند فرموده االله نوري به ميرزاي شيرازي در تلگراف فضل).1:27،
ج1332الاسلام كرماني، ناظم(به كار رفته بود» رعاياي ممالك«عبارت  در).1:30، با اين حال،

د صورت درخواست استفاده» ملت«ر حضرت عبدالعظيم به هيچ وجه از كلمه هاي علماي متحصن
و به جاي آن كلمه رعيت در بند چهارم اين درخواست به كار رفته بود درخواست علما به اين. نشده

خانه برپا شود كه به خانه در ايران كه در هر بلدي از بلاد ايران يك عدالتبناي عدالت«: صورت بود
و تظلمات رعيت رسيد و مساوات رفتار كنندعرايض و به طور عدل الاسلام كرماني، ناظم(» گي شود

ج 1332 هاي متحصنين سخني در خواسته،ادوارد براون نيز معتقد بود كه در اين زمان). 2:296،
بيان معني سلطنت مشروطه«اي با عنوان رساله). 118: 1376براون،(پيرامون مجلس ملي در ميان نبود

ت»و فوايدها و رعيت را به صورت مترادف 1325 شوال25اريخ به  در ذيل وظايف سلطان، عبارات ملت
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و رعيت را ملزم به و در عمل ملت و وظيفه تعيين حدود ملت را برعهده پادشاه دانست به كار برد
و فرمان در نويسنده با اين.)13: 1387خلخالي،( برداري از فرامين شاه دانستاطاعت كه، ملت را

بهفرست و ميادن وكلايي به مجلس شورا و اصلاح امور مملكت محق دانست، دست گرفتن اداره
و اشراف منتخب شاه را شريك مجلس شورا قرار مي يك).14: 1387خلخالي،(داد مجلس سنا او از

و رعيت را از هم تفكيك نمي ميطرف، عبارات ملت و از طرف ديگر، حقوقي را براي ملت بر شمرد كرد
ميكه . كشيد او را از سطح رعيت صرف فاقد هيچ گونه حقي بالا

و نوبس دوران ناصري نيز، در نامه، دو تن از علماي اندرزميرزا موسي ساوجيميرزا محمد نائيني
و مردم همان راعي و براي رعيت در امر اداره-رعيت يا رعيت-نسبت حاكم سلطان را مدنظر داشتند

ن و حكومت حقي قائل تحفه«رساله).51-50: 1380، ساوجيو 394: 1386ناييني،( مي شدندجامعه
مي» خاقانيه و همواره در نيز بر همين موضع اصرار ورزيد كه رعيت بايد با حقوق سلطنت آشنا گردد

و منشأ اين حق را امنيت فراهم شده توسط حاكم براي رعيت مي ( دانسترعايت آن حقوق سعي نمايد
).11و809):ق1312(زي، نظام العلماء تبري

يابي به حقوق در اين ميان برخي از علما به اين باور رسيده بودند كه براي پيشرفت كشور، دست
و اجتماعي به سبك اروپاييان مي تفكر سيد محمد طباطبايي از علماي. گشا باشدتواند، راهفردي

و عقيده او را مست مشروطه خواه كه ناظم قيماً طي ملاقاتش ضبط كرده بود، الاسلام كرماني گفتار
در اين مكالمه، از كلمه رعيت به جاي. حكايت از شكل گرفتن تدريجي مفهوم ملت در انديشه او داشت

كه او در پاسخ ناظم. تري از ملت ارائه كردملت استفاده نشده بود بلكه، طباطبايي مفهوم روشن الاسلام
و از خواب گران غفلت«:دپرسيد چه وقت دولت مشروطه خواهد شد؟ فرمو وقتي كه افراد ملت، عالم

و ضرر ملكي كه ماية الاشتراك عمومي اهالي مملكت  و بر نفع و قوميت را بدانند و معني مليت بيدار
و  و جاهل در عدد مساوي باشند و يا لااقل عالم و يا عده عالم بر جاهل غلبه نمايد است، واقف شوند

و بدانند رفع ظلم به دست خودشان استقدر نباياقلاً بدانند اين الاسلام ناظم(».د متحمل بار ظلم شد
ج1332كرماني،  ،1:159 .( 

بر طباطبايي بر آگاهي ملي تأكيد مي و در واقع از نظر او ملت با رعيت از نظر سطح آگاهي كرد
و اجتماعي و تنها در صورت مشروطه بودن دولت حقوق خود حقوق فردي مي متفاوت بوده - را بدست

و شكوهمند ايران كه غارتگران را از وطن بيرون. آورند او در عين حال با تكيه بر گذشته باستاني
مجدالاسلام كرماني نيز،. راندند، تعلق قومي پارس به سرزمين ايران را مايه تحريك حس ملي قرار داد

ت و حدود افراد ملت به عنوان يكي از علماي مشروطه خواه، هدف از وضع قانون اساسي را عيين حقوق
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و تعريفش از ملت را بر پايه مفهوم ملت جديد معادل شهروند قرار دانست تا حق هيچ كس پايمال نشود
).1:ق1326مجدالاسلام كرماني،(داد

و جايگاه آن نزد توده  هاي مردممفهوم ملت
ميعامه مردمبيشتر با تأثير گرفتن از علماي مشروطه و به نسبت شان از حقوق زان آگاهيخواه

در اين ميان به ويژه پايين بودن سطح سواد عمومي بر تلقي. دانستندفردي، خود را ملت يا رعيت مي
در واقعه رژي، گروهي از مردم در غالب متحصنين با علما همراهي. گذار بودرعيت ماندن آنان تأثير

مكردند، اما نه در خواسته و نه مردم عاديهاي متحصنين، صحبتي از مجلس و حقوق ملت بود ،لي
مردم ايران«:كه حتي پس از استقرار مشروطيت، روزنامه تمدن نوشتچنان. دانستندمفهوم ملت را مي

و نه هيچ نمي و فايده آن در چيستدر صدي نود نمي فهمند فايده مجلس ... دانند كه معني مشروطيت
س 1325روزنامه تمدن،(»شورا چيست؟ ش1ق، ،9:1.(

هاي برخي از آنان كه آگاهي بيشتري بر حقوق ملي داشتند، هراس از از طرف ديگر در ميان نوشته
و انقلاب ايران يكي از اين موارد. ادامه استعمار به وضوح مشهود بود نويسنده روزنامه اخبار مشروطيت

و برتري ملت نسبت به رعيت از نظر نوي. است مينوشته او بيانگر درك تفاوت آن. باشد سنده كه او جا
و دستخطي كه در روز اول توسط  نگراني خود را از مداخله انگليس در امور متحصنين در سفارت

و تخم كاشته شده تا يكي سه چهار ...«: متحصنين به شارژدافر انگليس داده شده، نوشت از قرار، نتيجه
و خودنمايي نيستيم تا خداسال بيش و دولت ).33: 1351تفرشي حسيني،(» چه بخواهدتر داراي ملت

و كليه اين نويسنده همچنين از مدافعان انقلاب مشروطه در تبريز با نام ملت ياد مي كرد
مينظر از وابستگيخواهان را صرفمشروطه و جغرافيايي ملت محسوب : همان.( كردهاي ديني، قومي

از). 108 و مشروطه خواهان تحت عنوان ملتينگارنده روزنامه وقايع استبداد صغير نيز، ها ياد كرد
بي(»ها ستارخان استالحال سركرده ملتي«:نوشت در رشت نيز به دنبال انتشار ). 275: تا بي نام،

و يهودي و ضمن اعلاني در مورد ارامنه ها توسط افراد ناشناس، مردم رشت سريع واكنش نشان دادند
غ«:اعلاني نوشتند و و يهود و حقوق وطني در ارامنه يره در مذهب با ما مغايرت دارند اما حدود ملتي

هاي اندك از اين همه، وجود اين نمونهبا اين).15-14: 1368رابينو،( تحت آن قانون مقدس خواهد بود
و در مورد اكثريت مردم تا نوع در بين همان گروه ناچيزي كه فوايد ملت را درك مي كردند نمود داشت

مياندازه زيا شددي . تأسي جست،توان به تحليل روزنامه تمدن كه پيش از اين ذكر
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 هاي سوسياليستي بودند، مفهوم ملت را بر اساس گروه ديگري از عامه كه مخاطب انديشه
و رعيت نزديكاين مفهوم در آموزه. هاي طبقه كارگر دريافتندآموزه در. بود هاي آنان به مفهوم كارگر
فر انتباه  به ايران رسيد، ملت را با 1324 رجب23قه اجتماعيون عاميون ايران در قفقاز كه به تاريخ نامه

و وطنم«،»اي اولاد عزيزانم«،»اي ملت ايران«عبارات و» اي برادران ديني : نوشت مخاطب قرار داد
ا اي فقراي ايران جمع شويد، اي اهالي كاسبه ايران، اي زراعت« يران همت كاران، اي اهل دهاتيان

» ...استبداد مذهب خلاص نموده ... كرده، اتحاد نموده، اجتماع بكنيد، خودتان را از ظلم اين ظالمان 
ج1332الاسلام كرماني، ناظم( و اعلاميه). 519ـ3:522، هاي مشابه دقيقاً در روزهاي اين اعلاميه

و مطلعين مي ما انتخابات به دست مردم و به تأثير از تفكرات و فقير جامعه رسيد ركسيستي، طبقه كارگر
بعدها در مجلس دوم، حزب دموكرات با توجه زيادي كه به طبقه پايين. دادرا مورد خطاب قرار مي

و براي احقاق حقوق از دست رفته آنان  و كارگر جامعه دانسته جامعه داشتند، ملت را معادل طبقات فقير
و به تبليغ اين مفهوم از ملت را س1328ايران نو،( در بين عموم مبادرت ورزيدندتلاش كردند ،2ق،

مي«:ها نوشتجريده زاينده رود از نشريات وابسته به دموكرات).20ش و ...خواهندارتجاعيون چه جد
كه ملت به حقوق خود نرسد، در قيد ذلت بماند، منافع حكومت حاضر جهد آنها براي چيست؟ براي آن

س 1329روزنامه زاينده رود،(» آن عايد عموم نگرددمخصوص خودشان باشد، چيزي از ش3ق، ،114 :
مي)3 س1329روزنامه زاينده رود،(دادو همواره در اين خصوص هشدار ش3ق، -هر چند نمي).6:2،

و دقيق بررسي كرد، ولي بررسي گروههاي تأثير گذار توان تمايلات غالب عامه مردم را به طور مشخص
با اين همه، هنوز زمان.ا در جهت گيري فكري گروهي از مردم بي تأثير نبودبر انديشه آنان مسلم

و بتوانند در  زيادي لازم بود تا عامه كم سواد ايران دوره قاجار بر حقوق فردي خود، آگاهي كامل يابند
.هاي مهمي بردارنديابي به آن گامراستاي دست

تلف اجتماعي با اندكي انسجام، وارد دوره اين برداشت مغشوش از مفهوم ملت در تفكر اقشار مخ
و به تدريج زمينه تهديد: هاي فهم بيشتر مفهوم غربي ملت فراهم شد، اما عواملي از قبيلرضاشاه شد

و تماميت ارضي ايران در جنگ جهاني اول، به تأثير از آشفتگي و ناكامي منافع ملي هاي داخلي ايران
و نظاير آن و تشكيل دولت مقتدر مدرن با هم منجر در استقرار دولت مشروطه ، به تلاقي مفهوم ملت

و با روي كار آمدن رضاشاه، جريان هاي تحت حاكميت دولت به تقويت نقش محوري شاه ادامه شد
و نشريه  و عظمت ملت ايران«در مرام نامه خود» ايران باستان«دادند در» خدا، وطن، شاه، ترقي را

س 1312ه ايران باستان، روزنام(دستور كار قرار داد ش1، كه در عمل به هر ترتيب، با اين).1:2،
هايي در جهت نهادينه شدن مفهوم ملت از سوي روشنفكران صورت گرفت، با روي آوردن به تلاش
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و گفتني است، تقويت نقش شاه كه در قالب باستان. اقتدارگرايي، كارايي خود را از دست دادند گرايي
جايگاه شاه در فرهنگ ايراني مورد توجه قرار گرفت، يادآور سلوك پادشاهان قاجار در توجه ديرينه به 

و محوري در اداره مملكت مي و نقش ملت را تعيين كننده و با مفهوم غربي كه نظر -مقابل رعيت بود
و وطن پرستي در جامعه ايراني دانست، فاصله داشت ولي، معذلك اقدامات لازم براي تقويت روح ملي

.پس از جنگ جهاني اول پديد آمد

 نتيجه
و آشنا شدن تلاش و متفكران دوره قاجار، كمك زيادي به بيداري مردم هاي برخي از انديشمندان

و لزوم دفاع از آن كرد و نوشته. آنان با حقوق ملي و فنون هاي آنان در زمينه لزوم ترويج علوم
و در واقع، تحقق ترين مهيا كنندگان زمينخوداتكايي در زمره مهم ه فكري انقلاب مشروطه ايران

 به شمار مي آيند، اما پايين بودن سطح سواد اقشار مردم مانعي بر انهگرايهاي مليبخشي به انديشه
و حقوق آن بر همگان روشندست و مفهوم ملت و در يابي به آگاهي كافي در اين زمينه بود  نگرديد

. ممكن نشديابي به آن حقوق برايشان دستنهايت
و مفهومي كه اين روشنفكران ارائه كردند، بر فرديت هر يك از افراد ملت ايران تاكيد داشت

و  و اجتماعي بود و رايجش در غرب، همراه با حقوق فردي منظورشان از ملت، ملت به مفهوم جديد
و حكومت خواسته عادلانه در سايه شان براي ملت ايران، آگاهي عمومي، رواج اخلاق درست، رفاه مادي

و تقابل ملتاين مفهوم از ملت در حقيقت به نوعي ظلم. يابي به حقوق شهروندي بوددست -ستيزي
.ساز انقلاب مشروطه بوددولت منجر شد كه زمينه
و تلگراف ها، دستخط مفهوم ملت در نامه و پس از آن متفاوت بود ها . هاي علماي پيش از مشروطه

ح قوق فردي تا اندازه زيادي در افكار علما ديده مي شد، اما هنوز مفهوم ملت، درست است كه آگاهي بر
و در بسياري از موارد  مي» ملت«و» رعيت«قابليت اطلاق عموم نيافته با. رفتندبه طور مترادف به كار

استفاده» ملت«هاي علماي متحصن در حضرت عبدالعظيم به هيچ وجه از كلمه اين حال در درخواست
و به جاي آن كلمه رعيت به كار رفتهنشده درهم.بودبود و ملت چنين، استفاده مشابه از مفاهيم رعيت

كه هنوز گروهي گفتني است با وجود اين. خوردبين علما، در خلال متون پس از مشروطه به چشم مي
، ولي هم از نظر بردند بودند كه از جهت احترام به پادشاه يا به هر دليلي، عبارت رعيت را به كار مي

و فهم و ملت وجود داشت و افواه عمومي، تفاوت بارزي ما بين رعيت و هم در بين روشنفكران پادشاه



117 تحول سنجي مفهوم ملت در دوره قاجار

يا هاي مشروطه اين تفاوت، منجر به ايستادگي در خواسته طلبان گرديد، اما هنوز گروه زيادي از مردم
خو،طور كه طباطبايي بيان كرد ملت، آن و عالم بر حقوق مي بيدار و اين امر زمان زيادي د نشده بودند

.طلبيد
و واژه در نطق و اعمال پادشاهان قاجار، نوعي دوگانگي در استعمال واژه ملت وجود داشت ها

و يا گاهي در همان مفهوم سنتي خود به كار مي مردم به دو گروه. رفترعيت نيز، هنوز در كنار ملت
و اين ملت بو و رعيت تقسيم مي شدند و از طرف ملت دند كه مسئوليت آگاهي دادن به رعيت را داشتند

و ملت وجود داشتديگر، موارد زيادي، حاكي از جابه ملت در نظام. جايي صرف واژگاني بين رعيت
مي مشروطه نيز، همان وابستگي رعيت به شاه را دارا بود يا حداقل از طرف شاه اين در. رفت طور انتظار

و تنها يك جا به حقيقت مفهوم ملت در دو لت مشروطه معادل يا تنها اندكي فراتر از مفهوم رعيت بود
و ملت اتفاق افتاده بود .جايي واژگاني بين رعيت

:تلاش هاي روشنفكراني چون. در بين توده مردم، درك درستي از حقوق فردي وجود نداشت
و طالبوف كه آگاهي عمومي را مقدمه پيشرفت عل ميميرزا آقاخان كرماني و حقوقي -مي، اقتصادي

و لزوم سوادآموزي در مدارس جديد را تبليغ مي كردند، اما دانستند به همين امر معطوف بود
و در نتيجه، آگاهي عمومي مد . نظر روشنفكران تحقق نيافتسوادآموزي در بين توده مردم رواج نيافت

ب و حقوق ملت از.ه وجود آمدبنابراين، در بين توده مردم كمتر دركي از مفهوم آنان با تأثير گرفتن
و آموزهعلماي مشروطه ستيزي، به صف مبارزه با خودكامگي پيوستند اما، هاي ديني مبتني بر ظلمخواه

هاي هاي سوسياليستي بودند، مفهوم ملت را بر اساس آموزهتنها گروه اندكي از توده كه مخاطب انديشه
در. طبقه كارگر درك كردند آناين مفهوم و دهقان نزديك تفكر . بود ها به كارگر
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